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تاوان روزنامه نگار مستقل بودن
مسعود، زمانى كه حزب توده تلاش مى كرد تا نفت شمال به شوروى داده 
شود، با مقالات تند عليه آنان به مخالفت برخاست و اين حملات در آن حد 
ــته به حزب توده او را مرتجع و آنارشيست  ادامه يافت كه روزنامه هاى وابس

ناميدند و بيشترين هجمه و تهمت ها را عليه وى سازماندهى كردند.
ــعود نيز همچون مرگ وى همواره در هاله اى از ابهام  زندگى محمدمس
ــى و باجگيرى كرده اند و در  ــت. بسيارى وى را متهم به كلاش فرورفته اس
مقابل بودند روشنفكران و نويسندگانى كه وى را روزنامه نگار جسور و پرآوازه 

و حقيقت خواه ناميده اند.
 بسيارى بوده اند كه اين رفتار وى را ناشى از سهم خواهى و زياده خواهى 
ــيدن به قدرت و ثروت دانسته اند و در مقابل برخى حملات تند و  وى و رس
ــى از تكاپوى  ــته اند كه ناش بى پرواى وى را حمله به صاحبان زر و زور دانس
وى در راه نجات ايران از فقر و فساد بوده است كمااينكه مسعود در شهريور 
1326، «سازمان مقاومت منفى» را ايجاد مى كند كه بعدها به سازمان مقاومت 
ــود كه هدف اول آن رسيدگى به جرايم دولتمردان خائن  ملى تبديل مى ش

در كشور بوده است. 
ــديد و شديد تر مى كند. در  ــعود، لحن خود را ش تا 23بهمن 1326 مس
ــرف پهلوى براى ملاقات با استالين به مسكو مى رود.  ــال 1325 اش بهار س
ــرف يك پالتوپوست خز بسيار گرانقيمت نيز به عنوان هديه از استالين  اش

دريافت مى كند.
ــگاه محصولات  ــرف پهلوى از يك نمايش  مرد امروز، ماجراى بازديد اش
ــد:  ــه وى مى كند و اينگونه مى نويس ــتاويزى براى حمله ب ــاجى را دس نس
والاحضرت امروز براى تشويق از صنايع داخلى به اين نمايشگاه تشريف آورده 
بودند و با حضور چند تن از وزيران و عده اى از نمايندگان مجلس و مطبوعات، 
از نمايشگاه بازديد كردند. ارزانى قيمت پارچه ها نيز مورد توجه والاحضرت 
قرار گرفت و هنگامى كه نمايشگاه را ترك مى كردند، گفتند: «آقايان بياييم 

سرمشق ديگران شويم.
 همه وزرا، وكلا، رجال، روزنامه نويس ها همه پارچه هاى وطنى بپوشيم. 
ــود را حمايت كنيم. اين يكى از طرق خدمت به مملكت  صنايع داخلى خ
ــت. من پيشقدم مى شوم و از تمام دوشيزگان و بانوان ايران مى خواهم  ماس
ــروى كنند.» اين در  ــان، از اين رويه پي ــه آنها نيز براى خدمت به وطنش ك
حالى بود كه در كنار اين خبر تصويرى از اشرف در پالتو پوست روسى درج 
شده و ذيل آن نوشته شده بود: «يك ميليون و 500هزارريال، قيمت يك پالتو 
ــرف از اين پس از پارچه هاى وطن براى خود لباس  ــت. والاحضرت اش پوس

تهيه خواهند كرد.»
مسعود سرانجام در 23بهمن 1326 و دو هفته پس از چاپ مقاله مزبور به 
ضرب گلوله به قتل مى رسد. مرگ وى تا مدت ها به صورت رازى ناگشودنى 

باقى ماند. اين موضوع تا سال ها بعد نقُل محافل خصوصى و مطبوعاتى بود.
ــعود به مدت  ــعود كه بود؟ پرونده مس ــتى قاتل محمد مس  ولى به راس
10سال در دادگسترى باقى ماند. در كتابى كه به نام كمونيسم در ايران به 
ــرهنگ على زيبايى از بازجويان اصلى اعضاى حزب توده نگاشته شد  قلم س
ــترس عموم نبود خسرو روزبه از اعضاى  و تا پيش از پيروزى انقلاب در دس
جنجال برانگيز سازمان افسرى حزب توده ايران، پس از دستگيرى و بازجويى 
به قتل محمدمسعود اعتراف كرد. احسان طبرى، تئوريسين حزب توده و نفر 
دوم تشكيلات مزبور ماجرا را اينطور شرح مى دهد «محمدمسعود در اثر گلوله 
يك تروريست كشته شد. ارگان هاى رسمى حزب نمى دانستند كه تروريست، 

سروان عباسى و آمر آن خسرو روزبه بوده اند.
 روزبه بعد ها آن را در اعترافات خود افشا كرد. مطابق توجيه او اين ترور 
براى ايجاد يك شوك عصبى عليه دربار بود زيرا خسرو اطمينان داشت كه 
ــد.» انور خامه اى در اين باره  ــاب دربار تمام خواهد ش قتل صددرصد به حس
ــد: «آنچه مسلم است كمتر كسى اين ترور را به حزب توده نسبت  مى نويس

مى داد.
ــتم. علت اين  ــيارى از مردم آن را كار دربار مى پنداش  من نيز مانند بس
حسن ظن چند چيز بود. از يك مشت تحصيلكرده اروپا ديده بسيار بعيد بود 
كه روزنامه نگارى را آن هم به اين شكل فجيع به قتل برسانند. اما تنها پس 
از دستگيرى خسرو روزبه در 15تير1336 و اعترافات او معلوم شد كه كميته 

ترور حزب توده اين كار را انجام داده است.»
ــرت و آمريت در ترور محمدمسعود  ــت مى شود و به مباش روزبه بازداش
ــن عباسى نشان مى دهدكه چگونه  اعتراف مى كند. اعترافات وى و ابوالحس
ــازماندهى شده و عباسى با  ــت نفره س تدارك ترور وى در يك انجمن هش
اسلحه پاربلومى كه روزبه در اختيار وى قرار داده است در شبى كه مسعود 
ــمت چاپخانه مى رفته در هنگام خروج از  ــاختمان ادارى روزنامه به س از س
چاپخانه وى را مورد سوءقصد قرار داده است. عباسى ابتدا يك گلوله به وى 
ــليك كرده و سپس طبق دستور گلوله دوم را به شقيقه مسعود شليك  ش

كرده است. 
تشييع جنازه محمدمسعود به يكى از بزرگ ترين ميتينگ هاى سياسى 
ــركت كردند و روزنامه ها از وى با  ــد و هزاران نفر در اين مراسم ش تبديل ش
ــى كه جان بر سرقلم نهاد» ياد  ــهيد راه آزادى و قلم و ايران و كس عنوان «ش

كردند. 
ــيارى از  ــه آمريت قتل وى اعتراف كرد اما رازهاى بس ــر چند روزبه ب ه

ماجراى مرگ وى نامكشوف باقى مانده است. 
حقيقت اين است كه مسعود همزمان درگير مبارزه با دربار، دولت هاى 
شوروى و انگليس، حزب توده، صهيونيسم، محتكران، اهالى بازار و... بود. فارغ 
از اينكه مسعود را روزنامه نگار جسور بدانيم يا ماجراجويى كلاش، نمى توانيم 
ــتقلال آن پرداخت،  تاثير وى را بر روزنامه نگارى ايران و تاوانى كه براى اس

ناديده بگيريم. 

روزنه

 نگاهى به زندگى و مرگ محمد مسعود
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ــب هنگام 23بهمن1326 طنين صداى گلوله سكوت شب را در  ش
ــليك پياپى  در پياده رو خيابان  ــت. دو ش خيابان اكباتان تهران شكس
ــعود روزنامه نگار،  ــت و محمد مس ــه راه انداخ ــوى خون ب ــان ج اكبات
ــردبير روزنامه جنجالى«مرد امروز» آخرين  رمان نويس ناتوراليست، س
نفس هايش را كشيد. بعد از كشتار روزنامه نگاران در دوران قيام مشروطه 
ــاه اين بار روزنامه نگارى  ــال هاى قدرت رضاش و بعدها حذف آنان در س

ديگر به حيله ترور برخاك افتاد. 
محمد مسعود در سال 1280 شمسى در شهر قم به دنيا آمد. پدرش 
ميرزاعبداالله، مردى پيشه ور و روشنفكر و هوادار نهضت مشروطه و اهل 

قم بود. 
ــتانى به منظور كسب علوم قديم و  وى پس از اتمام تحصيلات دبس
دينى با خواندن جامع المقدمات، تحصيلات خود را در يكى از حوزه هاى 
علميه قم ادامه داد پس از آن در سال1311 جهت امرارمعاش به تهران 
رفت و در بازار مشغول به كار شد. محمد مسعود بعدها دوران كودكى و 
نوجوانى خود را در «بهارعمر» توصيف مى كند. اين رمان نه تنها از جهت 
توصيف زندگى شخصى وى كه به خاطر نوعى از روايت زندگى مردمان 

پيرامون وى ارزشمند است.
 مسعود 20ساله بود كه قم را ترك مى كند و راهى تهران مى شود. 
ــرف مخلوقات» را  وى در تهران ابتدا رمان هاى «در تلاش معاش» و «اش
ــد هر چند هيچ كدام از رمان هاى وى نمى توانند شهرتى كه با  مى نويس
نوشتن رمان «تفريحات شبانه» كه در پاورقى روزنامه شفق سرخ منتشر 
مى شود براى وى ايجاد كنند. رمان «تفريحات شبانه» وى مورد تحسين 
نويسندگان مهم آن روز ايران قرار مى گيرد و بيش از همه توجه جمالزاده 

را به وى جلب مى كند.
 در حقيقت جمالزاده، در حالى كه در آن زمان در اروپاست با خواندن 
ــعود را بيابد. وى در بازگشت به  اين كتاب تصميم مى گيرد محمد مس
ايران وى را پيدا مى كند و موضوع فرستادن وى براى ادامه تحصيل به 
اروپا ميسر مى شود، هر چند مسعود همواره از على اكبر داور- به عنوان 
ــاد مى كند. در  ــه اروپا را فراهم كرد-ي ــرايط انتقال وى ب ــى كه ش كس
نهايت مسعود با تلاش جمالزاده از سوى وزارت فرهنگ براى تحصيل 
ــعود در  ــپس به بلژيك مى رود. مس روزنامه نگارى ابتدا به پاريس و س
ــود كه در ايران آن روز نبوده و از سويى  ــنا مى ش اروپا با رمان هايى آش
با نظريات انديشمندانى از گروه ليبرال و ماركسيست، وى را به سمت 

سوسيال دموكراسى هدايت مى كند. 
ــكده عالى روزنامه نگارى بروكسل  ــعود پس از چهارسال از دانش مس
فارغ التحصيل مى شود و به ايران بازمى گردد. وى در بلژيك با دخترى به 
نام ژينت آشنا مى شود كه عشق پرشور و نافرجام آنان پس از بازگشت 
مسعود به ايران با خودكشى دختر خاتمه مى يابد و بعدها مسعود نام ژينت 
را روى تنها دخترش مى گذارد. يكى از نظرات رايج در رابطه با اختلافات 
بعدى جمالزاده با محمد مسعود به ماجراى همين دختر بازمى گردد كه 

جمالزاده از رفتار مسعود در قبال اين دختر برآشفته مى شود. 
ــاه و با بازشدن نسبى فضا،  ــهريور1320 و سقوط رضاش پس از ش
ــعود در 21مرداد 1321 موفق به كسب مجوز روزنامه «مرد امروز»  مس
مى شود. وى ابتدا مى خواست به ياد على اكبر داور كه موجبات عزيمتش 
ــگ را فراهم كرده بود و  به فرن
خود روزنامه نگارى قديمى بود 
كه روزنامه اى به نام «مرد آزاد» 
منتشر مى كرد تقاضاى صدور 
ــراى روزنامه خود  ــن نام را ب اي
كند كه طبق قانون مطبوعات 
امكان نداشته است. وى سپس 
نام «مرد امروز» را برمى گزيند. 

ــعود در همين زمان دو  مس
ــر مى كند؛  ــر منتش ــان ديگ رم
«گل هايى كه در جهنم مى رويند» 
ــتبداد رضاخان مى پردازد و «بهارعمر»  كه در آن به احوال ايرانيان تحت اس

را در ادامه كتاب قبلى مى نويسد كه روايت خودنگارانه محسوب مى شود. 
ــنبه 29مرداد 1321 اولين شماره مجله هفتگى «مردامروز»  پنجش
ــعود» روى بساط دكه  ــوولى «محمدمس به صاحب امتيازى و مديرمس
ــان تهران گذاشته شد؛ روزنامه اى كه در ابتدا هفته اى دو  روزنامه فروش
ــر مى شود و در مدت زمان كوتاهى  روز و سپس هفته اى سه روز منتش
ــخه مى رسد درحالى كه در بسيارى از  تيراژ آن به بيش از 30هزار نس
ــود و نسخه هاى موجود نيز به سرعت ناياب  مواقع تجديد چاپ مى ش
مى شوند و گاه تا چندبرابر قيمت در بازار سياه به فروش مى رسند. شايد 
ــماره اول  ــرتيتر ش بتوان گفت در اولين نظر رهگذران آن دوران اين س
است كه جلب نظر مى كند: «مرام ما و هدف اصلى ما در روزنامه نگارى در 
درجه اول يك چيز است و آن اصلاح اوضاع اقتصادى عمومى كشور است. 
ــا معتقديم بهبود وضع مادى مردم در درجه اول اهميت قرار گرفته و  م

ساير مسايل اجتماعى فرع اين اصل مهم است.»
ــاى هيات حاكمه استفاده  ــعود از جنجالى ترين تيترها در افش مس
مى كرد: «قوه مجريه ما حافظ مجرمين و قوه قضاييه ما بين دو قوه مقننه 
و مجريه گيج و مبهوت مى باشد/ حكومت حمال ها/ خانه شاه هم غصبى 
ــن را اعدام و دزدان  ــت/ فقط يك محكمه انقلابى مى تواند محتكري اس
ادارى را تيرباران كند.» روزنامه نگارى كه كار مطبوعاتى خود را با روزنامه 
اطلاعات آغاز كرده بود حالا تبديل به يكى از جنجالى ترين روزنامه نگاران 

دهه 20 ايران شده بود. 
ــاى آن روز ايران بود كه به  ــه «مرد امروز» از اولين روزنامه ه روزنام
شيوه روزنامه هاى اروپايى هيات تحريريه داشت و جايگاه مديرمسوول 
ــردبير و مدير داخلى و دبير و عكاس در آن مشخص بود. مسعود  و س
ــت ورزش را در روزنامه خود ايجاد مى كند و  براى اولين بار صفحه ثاب

حتى مسابقات دووميدانى نيز برگزار مى كند.
ــف روزنامه در تاريخ  ــوان ركورددار توقي ــايد بت  اين روزنامه را ش
مطبوعات ايران نيز دانست. «مرد امروز» در طى شش سال 48بار توقيف 
ــود و در اين مدت تنها 138شماره از آن منتشر مى شود. تعداد  مى ش
ــت امتياز روزنامه هاى ديگر چون  ــماره هاى مرد امروز تح زيادى از ش

نسيم شمال، صداى ايران، نبرد و نداى آزادى منتشر مى شود. 
مسعود بعد از انتشار شديدترين حملات قلمى به قوام السلطنه و با 
پيشنهاد يك ميليون ريال جايزه براى كسى كه او را به قتل برساند، تحت 
تعقيب قرار مى گيرد و مدت سه ماه متوارى مى شود و روزنامه اش به حال 
تعليق و توقيف درمى آيد و در اين مدت وى «مردامروز» را به شكل بولتن 

منتشر مى كند.
 وى همچنين بارها عليه حزب توده و شوروى در روزنامه اش مقاله و 
سند منتشر مى كند. وى به سياست هاى مسكو و لندن در ايران شديدا 
ــردن و ارتباط حزب توده با  ــوا ك اعتراض مى كرد و نقش مهمى در رس
شوروى و سرسپردگى برخى احزاب داخلى و وابسته به لندن ايفا كرد. 
ادامه در صفحه 9

ادامه از صفحه 8 25بهمن ماه سـالگرد حادثه ترور دكتر حسـين فاطمى اسـت؛ اتفاقى كه 
همچنـان يكـى از بزرگ ترين سـوالات تاريخ معاصر اسـت كـه چرا بايد 
فاطمى در حالى كه در مقابل اسـتعمار كهن ايسـتاده است، برمزار دوست 
روزنامه نگارش محمد مسـعود ترور شود. مسعود كه خود يك سال پيش از 
حادثه ترور فاطمى هدف ترورى ديگر واقع شـده و كشته شده بود؛ اين بار 
فاطمى بود كه بر سر مزارش هدف ترور واقع شد. حسين فاطمى سياستمدار 
و روزنامه نگار ايرانى اسـت كه در سـال هاى 1331و 1332 وزير امورخارجه 
ايـران بود. او در 19آبان1333 به دسـتور شـاه اعدام شـد. به همين بهانه 
سـراغ مهندس لطف االله ميثمى رفتيم و پاى حرف ها و گفته ها و يادهاى او 
از آن روزها  نشسـتيم. لطف االله ميثمى سـال 1319 در يك خانواده مذهبى 
در اصفهان متولد شد. فعاليت سياسى او با وارد شدن در دانشگاه در سال 
1338 آغاز شـد. ورود ميثمى به دانشـگاه مقارن با تشكيل نهضت آزادى 
بـود. بهانه اين گفت وگو با مهندس ميثمى قـرار بود حول محور ماجراهاى 
اعدام فاطمى باشد اما رازهاى ترور فاطمى را نمى توان از تاريخ سياسى ايران 
حذف كرد؛ ماجراى ترور فاطمى در سال 1330 و اعدام او در سال 1332 بود 

كه امسال 60سالگى آن نيز بوده است. 

 دكتـر فاطمى در جنبش ملى نفت و همـكارى با دكتر مصدق نقش  �
مستقيم و تاثيرگذارى داشته كه كمتر ديده شده است. به نظر شما نقش 
دكتر فاطمى در نهضت ملى شدن نفت و البته جبهه ملى چطور تعريف 

مى شود؟ 
ــدن را دكتر مصدق بدانيم در تمام اظهاراتشان  اگر رهبر نهضت ملى ش
ــت. حتى زمانى كه خبر اعدام دكتر  تاييد و تعريف از دكتر فاطمى بوده اس
فاطمى به ايشان كه در زندان بوده، مى رسد چاى در دست داشته اند كه بعد 
ــود ناگهان تكان مى خورند و روايت  از اينكه خبر به دكتر مصدق داده مى ش
ــختى خويشتندارى مى كند، البته سعى مى كند مقامات  مى كنند كه به س

زندان متوجه عمق ناراحتى و پريشانى وى نشوند. 
دكتر فاطمى نسبت به ساير اعضاى جبهه ملى بسيار جوان بوده و با سن 
كم و جوانى بسيار با روحيه و انديشه بود و موتور محرك جبهه بوده است و 
بالاخره ايشان از سادات بودند. ايشان شايد از اولين كسانى بودند كه دكتراى 

حقوق بين الملل را داشتند كه كار روزنامه نگارى انجام مى داده است. 
البته بايد درنظر داشت دكتر فاطمى بنا به نسبت هاى فاميلى به دربار هم 
ــخص دكتر فاطمى را يك بار شاه دعوت مى كند تا به  ــت. ش نزديك بوده اس
كاخ برود و مذاكره اى چهارساعته بين اين دو شكل مى گيرد. در اين مذاكره 
ــاه ابراز تمايل مى كند كه فاطمى را به عنوان نخست وزير معرفى  طولانى ش

كند و دكتر مصدق كمى استراحت كند. فاطمى در حضور شاه مى گويد كه 
به مصدق وفادار است و اين جلسه را به مصدق اطلاع خواهد داد. به هر حال 

دكتر مصدق با اين جلسه، هم شاه و هم فاطمى را بهتر مى شناسد. 
 اين جلسه مربوط به قبل از 30تير بوده است؟  �

ــى بود كه فاطمى به  ــت و اين خدمت بزرگ ــه، قبل از 30تير بوده اس بل
ــزرگ نيز به مصدق بود  ــان داد و خدمتى ب ــودش كرد و صداقتش را نش خ
ــود. اين ماجرا يكى از دلايل كينه شاه  ــاه آگاه ش كه بتواند از درون نفس ش
ــخص فاطمى بود. كما اينكه بعد از نظر مستقيم انگلستان در  ــبت به ش نس
ــاه هم نظرش بر اعدام فاطمى بود. بعد از انقلاب،  رابطه با اعدام فاطمى، ش
خانه «آزموده» تصرف شد. آزموده در دادگاه مصدق به شدت تاثيرگذار بود. در 
ــمم خارج از كشور بودم. بعد از تصرف منزل  آن زمان من براى معالجه چش

آزموده اسنادى از اين منزل به دست آمد كه من در مراجعت به ايران در منزل 
آزموده اين اسناد را ديدم. تعدادى از اين اسناد دست نوشته هاى دكتر فاطمى 
ــته بود، معمولا هم دكتر  ــبز هم تمام مطالب را نوش بود كه با خودنويس س
فاطمى دست نوشته هايش را با خودنويس سبز مى نوشت. آزموده اين اسناد را 
به خانه شخصى خود منتقل كرده بود، كه مبادا به دست شخصى بيفتد. اين 
دست نوشته ها خاطرات دكتر فاطمى در مخفيگاه خودش بود. بعد از كودتا 
فاطمى زندگى مخفى اختيار مى كند و شروع مى كند به نوشتن خاطراتش كه 
يكى از اين موارد، ديدار با شاه است كه فاطمى در اين خاطرات به آن اشاره 
مى كند. بعدها ما كه اين دستخط ها را به كتاب تبديل كرديم، جمله اى داشت 
كه من را به شدت متاثر كرد، اين بود كه «من با اين اميد اين دستخط ها را 
مى نويسم كه جوانان ما به اين دستخط ها دسترسى پيدا كنند.»  ايشان در اين 

نوشته ها بسيار اميدوار هستند. 
 اين اميد بعد از كودتا هنوز وجود دارد؟  �

بله، همه اين دستخط ها به بعد از كودتاى مرداد برمى گردد. اين دستخط ها 
به هر حال بعد از گذشت آن سال ها در منزل آزموده پيدا شد و به عنوان اسناد 

ملى منتشر شد. 
 محتواى حرف هايى كه فاطمى در آن دست نوشته ها زده بود چه بود؟  �

دكتر فاطمى معتقد بود كودتا باقى نمى ماند و نهضت ملى باز مى گردد. آيا 
اميدوار بودند كه اين كودتا موقت خواهد بود؟ 

ــان  ــد بلندمدت تر و واقعى تر بود، ايش ــر فاطمى يك امي ــه، اميد دكت ن
اميدوارى شان به جوانان بود. در آن نوشته ها اميدى به بازگشت مصدق وجود 
نداشت چون به هر حال فاطمى در جريان اخبار قرار مى گرفت و از دادگاه ها 
ــال در تمام ياران  ــه از اميدوارى حرف مى زنيم به هر ح ــت. اينك اطلاع داش
مصدق بود، به هر حال هيچ كدام از ياران مصدق نه وزير و نه وكيل شدند و نه 
هيچ كدام سمتى پيدا كردند و هميشه هم اين وفادارى به مصدق را داشتند. 

 شـما از كينه شـاه از مصدق صحبت كرديد، اما در مصاحبه اخيرى  �
كه شـاهين فاطمى (برادرزاده فاطمـى) انجام داده، گفته شـاه از اعدام 
فاطمى ناراضى و تحت فشار بوده است، او  معتقد است كه آنها يك دهم 
توهين هاى فاطمى را به شاه نكرده اند و هميشه هم از اين ماجرا ناراضى 
بوده و بعدها هزينه هاى تحصيل فرزند فاطمى را تقبل كرده اسـت. اين 

روايت را چقدر واقعى مى دانيد؟ 
در آن زمان كسى كه از اقوام فاطمى همراه وى ديده مى شد سعيد فاطمى 
بود. از سويى همسر فاطمى از خانواده مرفهى بود كه نيازى به حمايت مالى 
شاه نداشت و بعد از مرگ فاطمى هم به همراه فرزندش ايران را ترك كرد و 
نمى توانم اين روايت را تاييد كنم. پسر فاطمى هم تحصيلكرده حقوق است، 
ــر  من از روى تحليل خودم مى گويم كه وضعيت مالى مرفهى خانواده همس

فاطمى داشته و احتياجى به حمايت شاه از وى نبوده است. 
 اختلاف مصدق و فاطمى در روزهاى آخر بر سر چه مواضعى بوده  �

است؟ 
اختلاف روزهاى آخر كه در 25 و 26مرداد بين مصدق و فاطمى به وجود 
ــود. حتى فاطمى قيد مى كند حالا كه اين  ــاه شروع مى ش مى آيد از فرار ش
ــاه خودش را سرباز فداكار وطن مى ناميد) فرار كرده است،  سرباز فداكار (ش
بايد خانواده سلطنتى را محاكمه كنيم كه امكان برگشت وجود نداشته باشد. 
ــت و اينكه بايد شوراى  ــلطنت تكيه داش ــوراى س مصدق در آن زمان بر ش
ــلطنت تشكيل شود و ملغى كردن سلطنت امكان پذير نيست و حتى در  س
همان جلسه زمانى كه فاطمى حرف از ملغى شدن سلطنت مى زند، مصدق 
در پاسخ مى گويد با كدام قانون؟ و فاطمى در پاسخ با فرياد مى گويد: با قانون 
انقلاب. مصدق بعدها به دكتر صديقى و چند نفر ديگر از وزرا مى گويد كه براى 
اين كار راه قانونى پيدا شود. يعنى اين قضيه رد نمى شود بلكه دكتر مصدق 

به دنبال راه قانونى است. 
 شما معتقد هستيد مصدق به دنبال اين بود كه در صورت وجود راهكار  �

قانونى نظام سلطنتى را ملغى كند؟ 
ــتر در پى اين بود كه  ــه، فكر نمى كنم در پى اين بوده، مصدق بيش ن
جلوى كودتا را بگيرد، به هر حال در كشور كودتا شده بود و بايد در مقابل 

اين كودتا ايستادگى مى شد. 

 چرا در شب 25مرداد، كودتاچى ها به سراغ دكتر فاطمى مى روند؟  �
به هر حال رياحى هم بوده و خود مصدق نيز قرار بوده بازداشت شود. 

 طبيعى بود بايد به سراغ رياحى و مصدق مى رفتند اما از هيات وزيران  �
فقط به سراغ فاطمى مى روند، دليل آن را چه مى دانيد؟ 

ــته و دانش گسترده در حوزه بين الملل و  فاطمى نقش پررنگ ترى داش
ــت. سرمقاله هاى فاطمى بسيار پربار و  ــته اس قلم توانا در روزنامه نگارى داش
ــودم و روزنامه باختر امروز  ــود. در آن زمان خودم در اصفهان ب پرمخاطب ب
ــه ريال قيمت داشت اما گاهى تا عصر در اصفهان قيمتش به 30ريال هم  س
ــى در جامعه و  ــان با يك روزنامه نقش پررنگ ــيد. ببينيد چقدر ايش مى رس

افشاگرى ها داشته است. 
 نگاه فاطمى به آمريكا را چطور مى ديديد؟  �

اين نگاهى كه اخيرا بعضى از سياستمدارها عنوان مى كنند كه مصدق به 
آمريكا اميد و دل بسته بود تعبيرى بسيار غلط است، كه اگر آن را مغرضانه 
ندانيم بسيار اين تعبير را ساده انديشانه بايد دانست. بلافاصله مك گى، معاون 
ــراغ شاه  ــناس بود، به ايران مى آيد و به س وزارت خارجه آمريكا كه زمين ش
ــخ شاه هم در  ــتد و پاس مى رود و از وى مى خواهد در مقابل اين قانون بايس
آن زمان اين بود كه ناسيوناليسم ايران آنقدر قوى است كه اگر من در مقابل 
آن بايستم موج مردم من را هم با خود مى برد؛ يعنى 26اسفند كه مجلس و 
29 اسفند كه سنا تاييد مى كند و شاه هم همان زمان تصويب مى كند باعث 
ــادى مردم شد و در همان زمان هم آمريكايى ها با اين ماجرا و ملى شدن  ش

نفت مخالف بودند. 
 اما دكتر فاطمى بارها و بارها در نوشـته هاى خود از آمريكا به عنوان  �

قـدرت متفاوت نام مى بـرد و اعتقـاد دارد بايد از اين قـدرت در مقابل 
انگلستان استفاده كرد و خود دكتر مصدق هم كه به آمريكا سفر مى كند 
و با دولتمردان اين كشور ديدار مى كند. خب در همين سفر و با پيگيرى 
همين مذاكرات متوجه مى شود آمريكا عميقا با نهضت ملى شدن صنعت 
نفت مشكل داشته است. پس اميدى وجود داشته است كه مصدق براى 

مذاكرات به آمريكا مى رود. 
ــت كه مصدق  ــى از عقلانيت دولت وقت بوده اس ــه هر حال اين بخش ب
ــورهاى ديگر كه فكر  ــتان با كش ــرد در مقابل قدرت انگلس تصميم مى گي
ــنهاد  ــود. حتى زمانى كه پيش مى كرده توانمندى هايى دارند وارد مذاكره ش
بانك بين المللى مى آيد كه آمريكايى ها تقديم مى كنند اولين جمله مصدق 
ــى دارد سال ها بعد دكتر مصطفى  ــت كه اين پيشنهاد بوى انگليس اين اس

ــى مى دهد. به هر حال اين  ــنهاد بوى انگليس علم ثابت مى كند كه اين پيش
از تيزبينى مصدق ناشى مى شود. وى متوجه مى شود كه بايد به دنبال بسيج 
ــد؛ اينكه سعى مى كند قانون  توده ها و متكى بر نيروهاى مردمى داخلى باش
تامين اجتماعى را به وجود بياورد يا قانون 20درصدى اصلاحات ارضى زمان 
مصدق. مصدق سعى داشت قانونى را تصويب كند كه 20درصد كل محصول 
قبل از توزيع بين دهقان ها و مالك وارد شوراى ده شود كه پنج نفر هستند، 
ــر مالك، نماينده مالك و دو تا از دهقان ها و اكثريت با  ــامل كدخدا، مباش ش
ــتفاده شود و  ــت و اين 20درصد براى عمران و آبادى  ده اس دهقان بوده اس
خوب 80درصد جمعيت آن زمان كشور روستايى بودند و در زمان مصدق اين 
شوراى ده، نمادى از دموكراسى در كل ايران باشد كه پشتوانه اقتصادى هم 
داشته باشد. اين مساله مهمى است كه مصدق به آن توجه كرد. ولى مصدق 

دموكراسى را با پشتوانه اقتصادى آن تصور كرد. 
 برگرديم به موضوع دكتر فاطمى، مى توان اعدام دكتر فاطمى نتيجه  �

بازداشـت ايشان و كينه شديد شاه به وى و البته سرمقاله ها و نطق هاى 
آتشين دكتر فاطمى دانست كه در فاصله 25 تا 28 مرداد مواضع بسيار 
تندى داشتند. دكتر فاطمى از معدود اشخاصى بود كه با اينكه عضو شاخه 
نظامى يا نزديك به حزب توده نبود، شاه بر حكم اعدام وى پافشارى كرد. 
حادثه 28مرداد چقدر بر شروع فاز مسلحانه نيروهاى مختلف مخالف شاه 

تاثير داشت؟ 
ــرار مى گيرد كه به  ــه مورد حمله اراذل واوباش ق ــر فاطمى زمانى ك دكت
ــختى هم بيمار بود وقتى به وى حمله مى شود و با چاقو مصدوم مى شود  س
فرياد مى زند و جمله اى را مى گويد كه «استعمار انگليس را بايد امروز در دربار 
ديد» و اينجا به جايى دشمن بسيار مهم است. مبارزات ملت اگر تا آن زمان 
ــتعمارى بود، از اين زمان به بعد ضداستبدادى آن غلبه پيدا مى كند  ضداس
ــلطنت اينجا بسته شد.  ــلامى و مبارزه با س و مى توان گفت نطفه انقلاب اس
نهال انقلاب در فرياد فاطمى كاشته مى شود. بعدها هم گروه ها تكليف خود 
را مى دانستند از همه گروه ها و چريك ها حالا مى دانستند كه مبارزه با اصل 

استبدادى حكومت است كه وابسته به امپرياليسم بود. 
ــعارهايى كه در ميدان  ــان زمان هم در فاصله 25 تا 28 مرداد ش در هم
بهارستان داده مى شد يكى هم اين بود كه ما پيرو قرآنيم، شاه نمى خواهيم و 
اين نطفه هاى نهضتى بود كه بر عليه استبداد شكل مى گرفت. اينكه نهضت 

ملى شايد ضداستبداد بود كاملا حالا بر عليه سلطنت بود. 
انگلستان هم كينه عميقى از فاطمى داشته است، اينكه فاطمى سفارت 
ــتان را تعطيل كرد و اين اتفاق در زمانى افتاد كه مى گفتند خورشيد  انگلس
ــتعمرات بريتانيا غروب نمى كند براى آنها تحقير بزرگى بود. مصدق  در مس
پالايشگاه آبادان و فاطمى سفارت انگلستان را لانه جاسوسى دانستند و اين 

غرور انگليسى ها را به شدت جريحه دار كرد. 
 دكتر فاطمى يك بار هم بر مزار محمدمسعود مورد حمله و ترور واقع  �

شد كه اين ترور توسط فداييان اسلام اتفاق مى افتد، همين گروه فداييان 
اسـلام بعدها منصور را نيز ترور مى كنند و ريشـه آن فكرى كه درواقع 
فاطمـى را ترور كرد و بعد از 28مرداد در شـكل گيرى گروه هاى چريكى 
مسلمان نه گروه هايى مثل مجاهدين و حزب ملل شبيه به موتلفه تاثير 
داشت، ريشه فكرى آن چه بوده است؟ از همان موقع ريشه فكرى آن به 

بازار متصل بود؟ يا اصلا ترور فاطمى خودسرانه بود؟ 
اينها دو قضيه است، اينكه در زمان مصدق در دور اول اينكه همه نيروهاى 
ــت به دست هم دادند  ــانى همه دس ملى و مذهبى و مصدقى و طرفداران كاش
ــد و قانون ملى شدن صنعت نفت تصويب شد. عوامل  تا مصدق نخست وزير ش
مرموز پرونده اى را عليه نواب صفوى در شمال كشور تشكيل دادند كه نواب صفوى 
ــى را در شمال كشور شكسته است و يك پرونده  شيشه هاى يك مشروب فروش
غيرسياسى بود كه پرونده را به دستور شاه بازگشايى كردند و نواب را بازداشت 
و زندانى مى كنند كه اين توطئه حساب شده اى بود كه به گونه اى نشان بدهند 
ــفانه اين روش باعث  ــت و متاس ــده اس ــت ش كه در زمان مصدق، نواب بازداش
زيرسوال رفتن مصدق از نگاه فداييان شد كمااينكه فداييان با كاشانى هم درگير 
بودند و اگر شما خاطرات مرحوم عراقى را خوانده باشيد در آنجا قيد مى شود كه 
ــانى را هم تهديد به ترور مى كردند. اينكه تندروى داشتند كه حتى  حتى كاش
آيت االله كاشانى هم معتقد بودند اينها تندروى داشته اند. در زمان ترور فاطمى، 
ــاله اى بود كه پدرش هم  نواب صفوى در زندان بود و عبدخدايى هم جوان 17س
ــجد گوهرشاد بود و حتى پدرش به شدت اين ترور را محكوم كرده  روحانى مس
بود و گفته بود بايد فرزندش مجازات شود. روايتى هم كه ما از مرحوم عراقى در 
ــنيديم اين بود كه شخصى به نام حاج ابوالقاسم اسلحه را از سيدضياء  زندان ش
طباطبايى گرفته بوده است و فاطمى با اين اسلحه ترور مى شود و اينكه اكثريت 
فداييان در آن شرايط زندان بودند. مرحوم عسگراولادى با نهضت امام خمينى از 
سال 1341 شروع كردند و با حاجى عراقى آشنا مى شوند و با حاجى امانى كه هر 
گروه جداجدا با امام در ارتباط بودند كه بعدها به مجموع آنها موتلفه گفته مى شد 

و امام اينها را به هم مرتبط كرد و بعدها به موتلفه تبديل شدند. 
 در حقيقت سه گروه جدا از هم بودند؟  �

بله سه گروه جدا از هم بودند و بعدها اين سه گروه به هم نزديك مى شوند 
ــال 42 بعد از 15خرداد هم من و هم  ــت و س و حاجى عراقى هم معدن داش
ــان بازداشت شده بوديم و در زندان موقت شهربانى با هم آشنا شديم و  ايش
بعد از آزادى من حاج عراقى به منزل ما آمد كه براى كارهاى تئوريك با آنها 
همكارى كنم كه من رفتم براى سربازى و ديگر امكانش نبود. البته بايد تاكيد 

كنم كه رفتار حاجى عراقى بيشتر ملهم از امام بود. 
 تاثير و نقش دكترحسـين فاطمى را در تشـكيل جبهه ملى چطور  �

مى دانيد؟ 
سخنرانى مرحوم دكترسيدحسين فاطمى در خصوص تشكيل جبهه ملى: 
ــن شد و قدرت نفوذ،  ــته جمعى بر عموم رفقا روش «اكنون كه فوايد كار دس
ــت اين عده براى انجام  ــاد و وحدت بر همه معلوم گرديد چه خوب اس اتح
ــى و مملكتى دست به دست هم داده به نام «جبهه  ملى»  كارهاى مهم سياس
تحت نظم و ديسيپلين خاصى شروع به مبارزات براى پيشبرد اهداف مختلف 
كنيم.» از آن پس دكترفاطمى سرپرست كميسيون تبليغات جبهه ملى شد و 
باختر امروز به عنوان «ارگان جبهه ملى ايران» به فعاليتش ادامه داد. در اولين 
مقاله پس از تشكيل جبهه ملى دكترفاطمى مى  نويسد: «مبارزان راه آزادى، 
جبهه ملى را تشكيل دادند. دكترمصدق پيشواى بزرگ ملى ايران كه نيم قرن 
تمام در راه منافع مردم محروم اين كشور مبارزه كرده، اكنون بيش از پيش 
خودش را در اختيار ملت گذارده است... اين جبهه پرچمدار آزادى و طرفدار 
قانون اساسى و دشمن زورگويى، دزدى و رشوه خوارى است، مساعى اين جبهه 
در اين راه به كار خواهد رفت كه قيافه مسخ دموكراسى كاغذى دروغين كنونى 
ــرون  آورد... من اقرار مى كنم كه هيچ  گاه به لذت امروز  را به صورت واقعى بي
ــته ام. امروز مانند عاشقى كه پس از سال هاى مفارقت و هجران  مقاله ننوش
ــت در عين شوق و شعف اين سطور را به  ــوق خود رسيده اس به وصل معش
پايان مى برم...» دكتر محمد مصدق بارها از دكتر سيدحسين فاطمى به عنوان 

پيشنهاددهنده ملى شدن نفت در سراسر كشور نام برده است. 
 در همان زمان كه بحث اعدام فاطمى مطرح بود، چطور شاه اين اقدام  �

را در مورد مصدق انجام نداد. آيا شهامتش را نداشت؟ 
شاه كينه اى كه به مصدق داشت بسيار عميق بود. مصدق يك شخصيت 
ــت و به هر حال در ديوان لاهه پيروز شده بود و مجموع اين  بين المللى داش
عوامل شايد باعث شد نتوانند به وى آسيب برسانند و اگر از نظر بين المللى در 
فشار نبود شايد مصدق را هم اعدام مى كرد. در مورد شخص فاطمى هم به ياد 
دارم كه رييس جمهور پاكستان درخواست كرده بود حكم اعدام فاطمى ملغى 
شود و بسيارى از كشورهاى ديگر هم چنين درخواستى داشتند از شاه. شاه 
بسيار تلاش كرد ياد و خاطره فاطمى را آلوده كند اما موفق نشد. آن شعار يا 

مرگ يا مصدق يا اتفاقاتى كه سال ها بعد در دانشگاه در 16آذر مى افتد امتداد 
مبارزات فاطمى و اعدام وى بود. 

 بسيارى رفتار فاطمى را تندروى مى دانند، سرمقاله ها و حرف هايش را  �
تندروى مى دانند شما هم اينگونه فكر مى كنيد؟ 

نه فكر نمى كنم، شاه سعى كرده بود كودتا كند و حتى سعى كرد اينها را 
بازداشت كند و آن سرمقاله ها مربوط به 25 تا 28مرداد هستند نه پيش از آن 

و در اين زمان شرايط بسيار متفاوت بوده است. 
 حاصل كار شخص فاطمى را چه مى دانيد؟  �

اينكه توضيح دادم فاطمى پيامى داد كه مبارزه با استبداد را بايد عمده كرد 
و مبارزه با استعمار مكمل آن است درحالى كه در دوران نهضت ملى، مبارزه 

با استعمار عمده تر بود. 

 لطف االله ميثمى، 60سال پس از ترور ناكام فاطمى: 

نهال انقلاب در فرياد فاطمى كاشته شد
مصدق بارها از فاطمى به عنوان پيشنهاددهنده ملى شدن نفت نام برد

مريم قربانى فر

حسين شاه حسينى متولد 1306 در محله سرچشمه تهران است. وى از اعضاى موسس تشكيلات سربازان 
نهضت ملى و شـاخه جوانان آن محسـوب مى شـود. نخسـتين فعاليت او در كنار پدرش و در جلسـات 
شيخ زين العابدين شاه حسينى بود و همراهى پدر باعث آشنايى او با سياست مى شود. وى در دولت موقت، 
معاون رييس جمهور و رييس كميته ملى المپيك بود كه اين سـمت را تا دولت رجايى نيز حفظ مى كند. 
سـالروز ترور دكتر حسين فاطمى و 60سـالگى اعدام او بهانه اى شد كه در يكى از كوچه پس كوچه هاى 
خيابان شريعتى به ديدنش برويم و در خانه اش بازگرديم به سال هاى دهه20 و30 و از فاطمى بشنويم. آنچه 

مى خوانيد بخشى از يك گفت وگوى چهارساعته با اوست: 

 فاطمى از كى و چگونه وارد عرصه سياست ايران شد؟  �
ــى از ديدگاه و ظن خودش آن را  ــيار جالب و مورد توجه  است و هركس ــخصيتى بس دكتر فاطمى ش
روايت و بازخوانى مى كند. بعضى هم به كثرت علاقه مندى، حقايق تاريخى را آن جور كه باب ميلشان است 
تغيير مى دهند نه آن طور كه ديده اند يا شنيده اند. من به مقتضاى علاقه اى كه داشتم و از شهريور 1320 
ــايل را از نزديك مى ديدم و با بسيارى از اين دوستان و آنان كه در  ــدم خيلى از اين مس وارد اين عرصه ش
ــتيم، يكى از اين اشخاص، مرحوم دكتر حسين فاطمى بود. مرحوم  ــتند تماس داش آن وقايع حضور داش
فاطمى جوان ترين وزير تاريخ ايران هستند و ابتداى امر هم نويسنده و روزنامه نگار بودند و با توجه به رشته 
ــتند جوان ترين وزير  ــان كه در آن زمان هم اولين نفر بودند كه دكتراى حقوق بين الملل داش تحصيلى ش
كابينه ايران شدند. حسين فاطمى، روحانى زاده بود و در مكتب مذهب بزرگ شده و رشد كرده بود و بسيار 
پيش از شهريور 1320 در عرصه روزنامه نگارى وارد شده و نويسندگى و روزنامه نگارى را تجربه كرده و به 
زندان افتاده بود. حتى تجربه زندان رضاشاه را هم داشت، حدود 20 يا 21ساله بود كه براى مدت كوتاهى 
زندان را تجربه مى كند. يعنى ايشان يك سابقه سياسى و مطبوعاتى در همان روزگار خودشان داشتند و در 
همان زمان به نوعى مى شود گفت دردمند بودند و مشكلات زمان رضاشاه را به خوبى منعكس مى كردند 
و البته در آن زمان انديشه هاى مدرس را تبليغ مى كردند و نشر مى دادند. فاطمى زمانى كه در اصفهان كار 
خود را شروع مى كند در ابتدا به عنوان يك نويسنده عادى در يك روزنامه فعاليت خود را آغاز مى كند. آن 
زمان آقاى نيك پورنايينى از اقوام فاطمى روزنامه اى منتشر مى كرد كه فاطمى در آن مى نوشت و البته كار 
ــت. كمى بعدتر براى ادامه تحصيل به فرانسه مى رود و مجالست با  تصحيح را در آن روزنامه برعهده داش
مردم فرانسه با آن روحيه آزادانديشى، خود مزيد بر علت شد براى فاطمى كه بايد اوضاع در ايران تغيير كند. 
بعد از بازگشت از فرانسه است كه با محمد مسعود دوستى و رفاقتى نزديك پيدا مى كند و اين مجالست 
و هم نشينى با محمد مسعود باعث شد كه ساختار فكرى پيدا  كند و ساخته فكرى وى مردمى شود و از 
حكومت كنده مى شود. در روزنامه هاى آن زمان و پيش از آنكه بشود دكتر فاطمى و آن محبوبيت را هم 
پيدا كند اگر مقالاتش را در روزنامه «خبر»، نيك پور نايينى بخوانيد متوجه مى شويد هيچ گاه داعيه حكومت 
ــيار كشيده و زحمت ديكتاتورى را با  ــته بلكه دردمند درد جامعه خود بوده و درد ديكتاتورى را بس نداش
زجرش تحمل كرده است. حالا دكتر فاطمى با اين ساختار فكرى و شخصيت برمى خورد به دكتر مصدق 
كه اگر تاريخ زندگى ايشان را هم بررسى كنيم باز اين دردمندى براى وطن و جامعه را مى توانيم در ايشان 
ببينيم. اگر امروز فاطمى را جوان ترين وزير تاريخ ايران مى دانند ايشان استادى چنان دكتر مصدق را كنار 
خود داشته اند. شاه هم مى دانست كه فاطمى پا جاى پاى مصدق خواهد گذاشت، رفتارى كه مصدق در 
قبال رضاشاه و ديكتاتورى اش پيش گرفت فاطمى به نوعى ديگر در مقابل محمدرضاشاه انجام مى داد و 
شايد به همين دليل بود كه شاه همواره مى خواست به نوعى فاطمى را به سمت خود جذب كند و زمانى 
كه نتوانست او را جذب كند، كينه عميقش او را واداشت كه تا حد كشتن حسين فاطمى نيز پيش برود. 

 اولين بار  كه خود شما با فاطمى ديدار داشتيد چه زمانى بود؟  �
اولين بارى كه فاطمى را ديدم و آشنايى ما آغاز شد انتخابات دوره 16مجلس شوراى ملى بود كه ايشان 
ــده بودند اما براى اين دوره كانديداى انتخابات از تهران بودند. تازه هم روزنامه باختر امروز  هنوز وزير نش

آغاز به كار كرده بود. 
 يعنى در آن زمان«باختر» تعطيل شده بود و دكتر فاطمى با «باختر امروز» به صحنه آمده بودند؟  �

ــتند و در زمان فراكسيون نهضت ملى در دوره 16  ــان روزنامه باختر امروز را داش بله، در اين زمان ايش
بود كه اقليت مجلس در حال تشكيل شدن بود دكتر فاطمى در باختر امروز از آن فراكسيون مى نوشت و 

دفاع مى كرد و دكتر بقايى از روزنامه شاهد اين حركت را انجام مى داد. فاطمى در دوره16 به عنوان نماينده 
نتوانست وارد مجلس شود و در دوره17 وارد مجلس شوراى ملى شد. 

 در همـان زمان نمايندگى ايشـان بود كه ترور اول اتفاق افتاد، چه اتفاقـى روى داد و چرا فاطمى  �
ترور شد؟ 

بله. در همان زمان بود، محمدمسعود كه از ياران و دوستان صميمى فاطمى بود يك سال قبل از آن 
حادثه ترور و كشته شده بود و فاطمى در 25بهمن1330 بر مزار محمدمسعود مورد سوءقصد قرار گرفت كه 
خوب آن ترور كه توسط عبد خدايى اتفاق افتاد، خود حاشيه هايى دارد. در آن زمان نواب صفوى در زندان 
ــلام و شخص نواب  بود و اداره كننده فداييان آن روز آقاى «واحدى» بود و در نبود اركان اصلى فداييان اس

صفوى بود كه يك نوجوان 17ساله اين ترور را عليه فاطمى انجام داد. 
 صحت دارد كه نواب صفوى هم از اين اتفاق و ترور راضى نبود؟  �

ــلام اين  ــرايط موجود در خود فداييان اس بله، نواب صفوى به اين حركت معترض بود ولى به خاطر ش
اعتراض را خيلى علنا بيان نمى كرد اما ما مى دانستيم كه معترض است. چرا بايد فداييان اسلام حتى با 
حضور «واحدى» در راس خود باز هم تصميم به ترور فاطمى مى گرفتند؟ فاطمى كه بسيار بيش از ديگران 
در مقابل نفوذ بيگانگان ايستادگى مى كرد؟ انگلستان از همان روزى كه احساس كرد نظرات فاطمى روى 
مصدق تاثير دارد و تلاش هاى فاطمى براى ملى شدن نفت را ديد احتياج به حذف فاطمى داشتند. شاهد 
اين گفته من همان جمله معروف مصدق است كه از فاطمى به عنوان يكى از اصلى ترين پايه هاى ملى شدن 
نفت ياد مى كند و از سويى شاه هم مخالفت آشكار فاطمى با خود را حتى پيش از آن سرمقاله هاى آتشين 
مى ديد. واضح بود كه انگلستان و دربار هر دو خواهان حذف فاطمى و حذف تفكر فاطمى در جامعه بودند اما 
به دنبال عاملى بودند كه بگويند فاطمى را مردم خودشان حذف كرده اند. در آن برهه زمانى فداييان به خاطر 
ــتند و در عامه هم اين محبوبيت بود. در آن زمان فداييان برخى  ــين هژير محبوبيتى داش ترور عبدالحس
تندروى هايى داشتند. حتى اين تندروى ها چنان زياد شد كه شخص آيت االله كاشانى هم از آنان مى خواست 
با آرامش بيشترى خواسته هايشان را پيگيرى كنند. اين نوع تفكرات در آنان وجود داشت. جميع اين اتفاقات 
و نبود نواب صفوى همگى منجر به اين ترور و گرفتارى واحدى به تنهايى شد. شايد درك همين شرايط در 
ــط فاطمى بود كه وى«عبدخدايى» را كه در آن زمان 16ساله بود، بخشيد و از وى گذشت.  آن زمان توس
شايد بسيارى هنوز هم نپذيرند اما اين ترور نشانه اى بود براى كسانى كه مى خواهند در مقابل انگلستان قرار 

بگيرند بدانند كه هميشه در تيررس عوامل انگلستان هستند. 
 در شب كودتاى 25مرداد، دستور بازداشت سه نفر در بدو امر صادر مى شود. رياحى كه رييس ستاد  �

ارتش بود و بازداشتش براى كودتا لازم، مصدق كه نخست وزير بود و كودتا بدون بازداشت وى بى معنا 
بود و در اين ميان فقط فاطمى از هيات وزيران بود كه در شب اول، دستور بازداشت وى صادر مى شود، 

چرا فقط دستور بازداشت فاطمى از هيات وزيران صادر مى شود؟ 
فاطمى يك شخصيت استثنايى بود؛ او هم جذابيت شخصيتى و كاريزما داشت و هم جذابيت مردمى 
بسيار خوبى داشته و هم قلم بسيار توانمند. ببينيد براى مثال نه مهندس حق شناس و حتى زيرك زاده 
كه سابقه فعاليت حزبى داشتند و تئوريسين هاى حزب ايران بودند چنين جايگاهى نداشتند. هر سه اين 
اشخاص كه نام بردم در صداقتشان ترديدى نيست اما فاطمى در وجود خود يك جوهره و شخصيتى داشت 

كه از بطن مردم آمده بود و مردم نيز به خوبى او  را مى شناختند و دوست داشتند. 
 شما اگر مقالات فاطمى را بخوانيد متوجه مى شويد كه انسان تئوريسينى نيست، بلكه يك آدم انقلابى 
منظم مردمى است. يك آدمى بوده است كه در راستاى منافع ملى مردم حركت مى كرده بدون تكيه بر 

روشنفكرها، بلكه با تكيه مستقيم بر خود مردم. 
 اختلاف بين دكتر مصدق و دكتر فاطمى صحت دارد؟  �

در روز جمهورى؟ 
 بله روز جمهورى و اينكه اين دو با هم اختلاف داشتند؟  �

ــلطنت. اختلاف نظر بوده  نخير به هيچ وجه، نه فاطمى جمهوريخواه بوده و نه مصدق در پى انحلال س
ولى اختلاف پايه اى وجود نداشته است. در جلسه روز آخر و بعد از كودتاى 25 مرداد كه دكتر فاطمى در 
ميان جلسه مى گويد با توجه به فرار شاه بايد سلطنت را ملغى كنيم و دكتر مصدق هم مى گويند با كدام 
قانون، كه فاطمى جمله معروف خود را فرياد مى زند: «با قانون انقلاب» و بعد هم جلسه را ترك مى كند. پس 

نمى توان گفت فاطمى در پى انحلال سلطنت نبوده است. خوب اين به نظر من اختلاف عقيده است اينكه 
فاطمى مى خواسته سلطنت را ملغى كند و مصدق مى خواسته با شوراى سلطنت، اين مشكل را حل كند. 

 پس نمى توان انكار كرد كه فاطمى جمهوريخواه بوده است؟  �
ببينيد من اعتقاد دارم حتى نهايتا خواسته مصدق هم جمهورى بوده است اما نه با روش هاى هيجان زده 
بلكه آن را يك برنامه بسيار طولانى مدت مى ديدند. اينكه ابتدا شوراى سلطنت تشكيل شود و بعدتر اين 

شوراى سلطنت جاى خود را به جمهورى بدهد. 
 خوب پس اين اختلاف در آن زمان بين مصدق و فاطمى به وجود آمده است؟  �

نه اين اختلاف نيست، مقصد هر دو يكى بوده است و ديد من و شما امروز اين را اختلاف مى بيند. در 
انتها، راه يكى است، اينكه ابتدا تشكيل شوراى سلطنت بدهيم و نتيجه اين اتفاق كه با راى مردم است منجر 
به تشكيل جمهورى شود. اينكه سعى مى كنند اكنون با جمهوريخواه نشان دادن مصدق او را منكوب كنند، 
يك دروغ بزرگ است. مصدق به جمهورى اعتقاد نداشت او به حق راى مردم اعتقاد داشت و معتقد بود چه 
سلطنت و چه جمهورى بايد با خواست مردم باشد. اين بود كه روى تشكيل شوراى سلطنت تاكيد مى كرد. 
او به عنوان رييس دولت معتقد بود راى و نظر مردم و رفراندوم مردم مهم است. مصدق اعتقاد به جمهور 
داشت اما نه جمهورى كه در آن زمان اعلام شود. در آن زمان هم ايشان معتقد به سلطنت بودند؛ سلطنت 

مشروعه مشروطه، يعنى پادشاه، سلطنت كند نه حكومت. اين اعتقاد مصدق بود ولاغير. 
 سرمقاله هاى معروف دكتر فاطمى از 25 تا 28 مرداد تاكيد بر اين دارد كه او ديگر شاه را به  �

رسميت نمى شناسد. 
بله فاطمى اين حرف را مى زند اما تاكيد همچنان بر وجود شوراى سلطنت است نه تشكيل جمهورى. 
حتى نام آقاى دهخدا در آن زمان مطرح مى شود به عنوان رييس شوراى سلطنت، يا مصدق، صديقى را 
براى شوراى سلطنت پيشنهاد كرده بود. اينكه در اين شورا براى نوع حكومت تصميم گيرى شود، مصدق يا 
فاطمى هيچ گاه نمى گفتند تنها حرف خودشان باشد بلكه معتقد بودند؛ و به خصوص مصدق معتقد بود بايد 
نظر مردم باشد و شوراى سلطنت براى آينده كشور تصميم بگيرد. اصلا نسبت دادن اين موضوع به مصدق و 
دولتش اشتباه است، مصدق حتى در رابطه با انحلال مجلس هم باز به سراغ رفراندوم و راى مردم مى رود و 
تمام نظر و عقيده اش روى قانون و مردم بوده است. حتى زمانى كه فاطمى طرح تعطيل سفارت انگلستان را 
مطرح مى كند باز هم پاسخ مصدق اين است كه بايد طرح به هيات دولت، برود و انگلستان باور نمى كرد كه 
دولت راى به تعطيلى سفارت انگلستان در تهران بدهد. هميشه براى مصدق همه چيز در چارچوب دولت 

و قانون بود. كدام دولت؟ دولتى كه انتخاب مردم است. حتى انحلال مجلس را به رفراندوم مى گذاشت. 
  شرايطى در قانون پيش بينى نشده بود كه زمانى كه مجلس از اكثريت ساقط مى شود چه بايد كرد؟  �

نه، در قانون تعبيه نشده بوده، در ضمن اصلا قانون براى مردم است يا قانون براى مردم؟ قانون براى 
مردم است و در اين شرايط هم ناچار به رفراندوم مى شود، مصدق آدمى نبود كه خودش تصميم بگيرد بدون 

اينكه دو محور اصلى قانون و مردم را ناديده بگيرد. 
 برگرديم به بحث دكتر فاطمى، با توجه به آشـنايى شـما با فاطمى، ايشان در زندگى شخصى هم  �

همين قدر تندمزاج بودند؟ 
ــوت و لباس  ــيار زياد (خنده). ببينيد من خيلى در ابتدا آدم حزبى نبودم، پدرم به خاطر كس بله، بس
روحانيت بيشترين ارتباط را با اين آقايان داشت و بنده هم با توجه به تحصيلات و علاقه شخصى و بيشتر 
با فكر و انديشه نه وابستگى حزبى و گروهى وارد وادى سياست شدم. دكتر فاطمى را اولين بار با سعيد، 
خواهرزاده اش ديدم. ايشان با سعيد مى خواستند تشكل سربازان نهضت ملى را ايجاد كنند و من هم عضو 
اين تشكل شدم و با دكتر فاطمى بيشتر آشنا شدم و در جلساتى كه ايشان برگزار مى كردند با ايشان بيشتر 
آشنا شديم و اين جلسات با اينكه با جوانان بى تجربه سياسى بود اما براى ايشان تفاوتى با جلسات جدى 
ديپلماتيك نداشت. اينكه اكنون گفته مى شود ديپلمات سياسى بايد زرنگ باشد و گاهى لازم است دورو 

باشد، نه فاطمى اصلا اين طور نبود بلكه بسيار باصداقت بود و صريح حرف هاى خود را مى گفت. 
 دكتر فاطمى در فاصله كودتاى 28مرداد تا زمان بازداشت، چه مى كردند و كجاها بودند؟  �

مرحوم دكتر فاطمى بسيار رفيق باز بودند. گاهى دوستى به مرحله اى مى رسد كه بايد ديگر به آن گفت 
رفاقت و رابطه آقاى فاطمى با تعدادى از دوستانش اينگونه بود، تعدادى از اين دوستان مرحوم فاطمى در 
بازار تهران و از تجار بازار بودند و رفيق خلوت دكتر فاطمى. از زمان روزنامه باختر از دوستان فاطمى بودند 
و در اين ميان دوستى به نام «احمد توانگربختيارى» داشت. دكتر فاطمى كه نه از زمان وزارت بلكه بسيار 
قبل تر از آن با او دوست بودند و در اين ميان احمد توانگر عضو نهضت مقاومت ملى شده بود و از دوستان 
مرحوم زنجانى نيز بود. دكتر فاطمى در ابتداى اينكه پنهان مى شود، مدت ها پنهان شدن و جابه جايى وى با 

احمد توانگر بود و احمد بود كه ايشان را پنهان كرده يا جابه جا مى كرد. 
اينكه به فاطمى اطلاعات اشتباه مى دهند و جابه جايى هاى اشتباه در مورد او اتفاق مى افتد چقدر  �

صحت دارد؟ 
نه، اينها تهمت هايى است كه در همان زمان به ياران فاطمى زده مى شد براى گسست ايجادكردن در 

نهضت ملى. 
 چقدر حزب توده در جريان اين پنهان شدن حضور داشت و فعاليت مى كرد؟  �

حزب توده خودش را در ماجرا قاطى مى كرد و مى خواست اطلاعات داشته باشد و دخالت كند. احمد 
ــمال با  ــمال بود و در ش ــراف مازندران بود و كار او هم تجارت چوب در ش توانگر از متمولان و اعيان و اش

چپ ها ارتباط داشت. 
 خاطرات مريم فيروز در اين رابطه را چطور ارزيابى مى كنيد؟  �

ببينيد احمد توانگر از يك جايى فاطمى را به يك سروان ارتش كه از سازمان افسران توده بود تحويل 
ــت كه ميزبان او از يك جايى به بعد، توده اى ها  مى دهد و فاطمى هم خودش از اين موضوع خبر نداش
ــت كه فاطمى از نظارت و كنترل و اطلاع خارج مى شود. يعنى از بعد از تحويل  ــتند و اين زمانى اس هس
ــت  ــروان كه اكنون نامش در خاطرم نيس فاطمى و تعويض مكان او، از همان صبحى كه تحويل آن س
مى شود، ديگر نمى توانم اطلاعات موثقى بدهم. حتى درباره بدرقه ايشان تا منطقه شميران (تجريش) هم 
چند نفرى شاهد بوده اند اما بعدش ديگر نمى دانم. البته دكتر فاطمى خواهر بسيار شجاعى داشتند كه 
در همان ترور دوم هم اگر نبود فاطمى كشته مى شد و مى دانم كه خواهرشان حتى در اختفا هم برادر 

را مى ديدند. 
اين بخش پنهان شدن فاطمى هميشه پر از ابهام و سوال است و گاه روايت ها بسيار متفاوت مى شوند. 
ببينيد در كوچه رضاييه در شميران هم هنوز تعدادى از دوستان همراه ايشان بودند اما از اينجا به بعد ديگر 
واقعا از كنترل خارج شد و از دست رفت. «احمد توانگر» هم همچنان عضو كميته مركزى نهضت مقاومت 
ملى بود و بعدتر مسوول چاپ اعلاميه ها شد كه روزنامه اى آن زمان به صورت پنهانى به نام «راه مصدق» 
منتشر مى شد كه احمد توانگر نامه هاى دكتر فاطمى به آيت االله زنجانى را به عنوان سرمقاله همان روزنامه، 

چاپ و منتشر مى كرد. 
 دو روايت درباره اعدام فاطمى وجود دارد كه يكى قديمى تر است و ديگرى جديدا بيان شده است:  �

يكى نامه معروف سفارت انگلستان است در مورد مصدق و فاطمى كه روايت مشهورى است و روايتى 
كه اخيرا برادرزاده فاطمى (شاهين فاطمى) مطرح كرده كه شاه راضى به اعدام نبوده و تحت فشار امرا و 

افسران ارتش اين كار را انجام داده است. 
نه اصلا روايت دوم صحيح نيست، شاه به شدت به دنبال اعدام فاطمى بود. بعد چطور مى شود نخواهد 

ــت. اصلا در ديدار با سفير انگلستان شاه روى اعدام فاطمى  ــار بوده اس او را اعدام كند و بگويند تحت فش
تاكيد كرده است. 

اصلا شما نمى توانيد تصور كنيد كه بستن در سفارت چقدر ضربه بزرگى براى انگلستان بود، اينكه آن 
بريتانياى كبير يك باره تبديل شد به انگلستان از همين بسته شدن در سفارت است و شاه هم كه كينه 

عميق و ديرينه اى نسبت به فاطمى داشت و هم دربار و هم انگليس از زنده بودن فاطمى مى ترسيدند. 
اصلا شاهين فاطمى آن زمان كجا بوده است؟ چرا ما ايشان را نديديم؟ به هيچ وجه اين روايت را قبول 
ــال خاطراتى بيان مى كند كه اصلا صحت ندارد و آن زمان اصلا  نمى كنم. اينكه حالا اين آقا بعد از 60س
نبوده است، كار درستى نيست. فاطمى انسان بسيار محبوبى بود، وضعيت مالى خانوادگى خوبى هم داشته 
است وصيت نامه خود دكتر مصدق هم كه در رابطه با ايشان، وجود داشته است و از سويى حاج سيدرضا 
زنجانى هم تمامى هزينه هاى ايشان را تقبل مى كرده و اصلا تا زمانى كه ايشان زنده بودند به شدت پيگير 

وضعيت زندگى همسر و فرزند فاطمى بودند. 
 خود شما آخرين بار فاطمى را كى ديديد؟  �

آخرين بار ايشان را در خيابان شميران ديدم. 
 قبل از كودتا يا بعد از آن؟  �

نه قبل از دستگيرى ايشان و بعد از كودتاى 28مرداد و پيش از اينكه دستگير و زندانى شوند و متاسفانه 
ديگر موفق به ديدار ايشان نشدم. 

 در آن ديدار روحيه وى چگونه بود؟  �
خيلى خوب بود، بسيار اميدوار بود. نه اميد به درست شدن همه چيز در همان زمان، بلكه اعتقاد به اينكه 

مردم حالا آگاه شده اند و معتقد بود مردم انتقام اين كودتا را خواهند گرفت. 
 فاطمى در آن زمان در ميان مردم به خصوص مردم تهران بسيار محبوب بود، پس چرا اعدامش آن  �

هيجان و اعتراضى را كه بايد، ايجاد نكرد؟ 
خفقان بسيار زياد بود. بايد آن دوره را لمس كنيد تا معنى خفقانى كه مى گويم را دريابيد. در آن خفقان 
شديد، وقتى شب هفتم فاطمى مى شود و نهضت مقاومت ملى در ابن بابويه تهران مراسم برگزار مى كند 
شايد جالب باشد بدانيد هيچ شخصيت سياسى اى نيامد، مصدق كه در زندان بود و باقى هم ترسيده بودند 
اما در همان زمان، مردم عادى و دو شخصيت از اصناف تهران و روساى اصناف تهران در محل حاضر شدند. 
مش اسماعيل كريم آبادى و حاج على آقاى نواب كاشانى از روساى اصناف قديمى تهران در اين مراسم حاضر 
شدند و از عواملى بودند كه باعث شدند نهضت مقاومت ملى كه يك گروه مخفى بود و به شدت در آن زمان 

زيرفشار بود، اين مراسم را برگزار كند. 
 چقدر اعدام فاطمى را در قهرى شدن برخورد مبارزان سياسى و فعالان با حاكميت موثر مى دانيد؟  �

بسيار زياد. در اولين كنگره جبهه ملى بعد از شهادت فاطمى كه تشكيل شد تمام حرف ها، حول  محور 
او بود و اتفاقا اين اعدام نام او را بيش از پيش بر زبان ها جارى كرد. بعد، اين موضوع به نهضت آزادى و حتى 
آن شاخه اى كه از نهضت آزادى منشعب شد، كشيده شد و در مقابل حكومت دست به رفتار قهرى زد و 
از همين تفكر نشأت گرفت كه اين حكومت قابل گفت وگو نيست و بايد با آن به صورت فيزيكى و قهرى 
برخورد كرد و حتى صريحا از دكتر حسين فاطمى نام برده مى شد كه به عنوان شهيدى بود كه سلطنت 

آن را تحمل نكرده است. 
مرگ فاطمى بخشى از روشنگرى بود كه جامعه شايد به آن نياز داشت و به نوعى نگاه ضداستعمارى 

را به نگاه ضداستبدادى تبديل كرد. 
 از يادداشت هاى فاطمى چقدر اطلاع داريد و اينكه گويا همه اين نامه ها منتشر نشده است؟  �

از يادداشت هاى فاطمى شايد 10درصد آن منتشر شده است و بقيه آن كه بخشى از آن در اختيار 
همسر فاطمى هم بوده است، اكنون ديگر در دسترس نيست و متاسفانه در اختيار كسانى ديگر قرار 
گرفته است كه نه به فاطمى نزديك بودند نه اصلا روح فاطمى را مى شناختند. متاسفم از اينكه امكان 
انتشار اين يادداشت ها اكنون از دست  رفته است. در مورد فاطمى هم بايد بگويم كه فاطمى شدن سخت 
نيست، فاطمى ماندن سخت است. نه بزرگى كه در همان ابتدا گفت و ايستادگى اش بر سر پيمان از 
فاطمى، اينكه هست را ساخته است. اينكه خودش را نمى فروشد چون جاى ديگرى هست كه آدم ها 

را با ارزش بالاتر مى خرند. 

 حسين  شاه حسينى در گفت وگو با «شرق»: 

فاطمى، جذابيت مردمى و قلمى توانمند داشت

بعد از انقلاب، خانه «آزموده» تصرف شد. بعد از تصرف
منزل آزموده اسنادى از اين منزل به دست آمد كه من 

در مراجعت به ايران در منزل آزموده اين اسناد را ديدم. 
تعدادى از اين اسناد دست نوشته هاى دكتر فاطمى بود كه با 

خودنويس سبز هم تمام مطالب را نوشته بود، معمولا هم دكتر 
فاطمى دست نوشته هايش را با خودنويس سبز مى نوشت

مصدق در آن زمان بر شوراى سلطنت تكيه داشت و 
اينكه بايد شوراى سلطنت تشكيل شود و ملغى كردن 

سلطنت امكان پذير نيست و حتى در همان جلسه زمانى 
كه فاطمى حرف از ملغى شدن سلطنت مى زند، مصدق در 
پاسخ مى گويد با كدام قانون؟ و فاطمى در پاسخ با فرياد 

مى گويد: با قانون انقلاب
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